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منهاى پایتخت

ماجرای یک کامنت

دو هفتــه قبل بــود که یک نفر از بســتگان به  �
من پیغام داد که در گروه ها و شــبکه های مجازی 
در استان خوزســتان متنی در نقد آیت االله بهجت 
به نقل از شــما دست به دســت می چرخد. از او 
خواســتم متن را برای من ارســال کنــد. دیدم که 
اصلا این مطلب متعلق به من نیســت. آنها که با 
من آشنایی  دارند می دانند من مدت هاست درباره 
عرفا و روحانیونی ماننــد آیت االله بهجت مطالب 
اثباتی می نویســم کــه البته معمولا موردپســند 
برخی روشــنفکران قرار نمی گیرند و حتی به من 
گفته اند شــما که استاد دانشــگاه هستید چرا این 
حرف هــا را می زنید. درحالی که معلوم اســت از 
ایــن ظرفیت های ایــن افراد بی خبرنــد. من چند 
ماه قبل در تأیید مقامــات عرفا مطلبی در وبلاگم 
نوشته بودم که هم اکنون موجود است و دوستان 
می تواننــد بــه آن مراجعه کننــد. در واکنش به 
آن مطلــب، فردی کامنتی نوشــته بود که نقل به 
مضمون می کنم. نوشــته بود که اگر آقای بهجت 
چنین کراماتی داشــته اند چرا درجهت توسعه و 
گســترش تشیع یا دورکردن آسیب های نظام از آن 
اســتفاده نمی کنند، چرا فقط مورچه ها را از سیل 
نجات می دهند. من مختصری در پاسخ او نوشتم 
که اولا شــما نمی دانید اینها چــه کمک هایی به 
نظــام می کنند، چراکه این کمک ها علنی نیســت 
که همــه بفهمند. حالا متوجه شــدم که کامنت 
این خواننده به مطلب من در گروه های اجتماعی 
تحت عنوان نوشــته یا صحبت هــای رئیس دفتر 
آقای هاشمی رفسنجانی در حال انتشار است. این 
در حالی اســت که حتی در عنوان من هم اشتباه 
کرده انــد. درحالی کــه من مشــاور رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام هستم و همه می دانند 
که اخوی ایشان رئیس دفترشان است. تحلیل من 
این اســت که عده ای غرض مندانه بعد از تخریب 
آقای هاشمی ســراغ نزدیکان ایشان رفته اند تا باز 
هم به ایشان ضربه بزنند و ایشان را  رودرروی عرفا 

و روحانیون قرار دهند. 

یادداشت

حدود ممنوع البیانی
تا سکه های هاشمی

و بعد به قوه می رود و اگر مستندات کافی باشد 
حکم سریع اعلام می شود اما افرادی که نسبت به 
اتهامات اعتراض داشته باشند رسیدگی به آن زمان 

بر خواهد شد».
وضعیت طاهری و ضارب خلیلی

محســنی اژه ای در بخش دیگری از این نشست  
درباره تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری وکلا که 
براســاس آن برای برخی جرایم فقط وکلای مورد 
تأیید قوه قضائیه حق ورود به پرونده ها را دارند، در 
پاسخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از 
وکلا اظهار داشتند که در مراجعه به مرجع قضائی 
به آنها گفته شده که اسامی شما در لیست اعلامی 
از سوی رئیس قوه قضائیه نیست، گفت: «در برخی 
از اســتان ها این لیست اعلام شده و باید در جاهای 
دیگر هم انجام شــود و براســاس همیــن تبصره 
عمل شــود». در ادامه این نشست خبری هم یکی 
از خبرنــگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
محمدعلی طاهری ســرکرده عرفان حلقه ســؤال 
کرد که اژه ای گفت: «اتفاق جدیدی نیفتاده و بعید 
می دانم حکم وی تأیید شده باشد». او در خصوص 
اعلام رضایت خانواده مرحــوم خلیلی و انصراف 
از قصاص متهم پرونده گفت: « از باب شــخصی، 
با رضایت شــاکی  کار متهم تمام شده اما از جنبه 

عمومی جرم ممکن است آزاد نشود».

تأیید بازداشت یکی از دلالان دکل
کارمند اخراجی که دلال دکل شد

آقای «ش»، کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری 
(اهواز) بوده و علت اخراج ایشــان، ارائه فاکتوری 
صوری و جعلی نسبت به خرید ۱۰ دستگاه مخزن 
اسید از کارخانه مخزن سازی اراک، به شرکت ملی 
حفاری (اهواز) اعلام شــده است. او مالک شرکت 
حفاری «ســپنتا بین الملل» و شــرکت های متعدد 
اقمــاری نفتی دیگــر، در داخل و خارج از کشــور 
اســت. «نادر قاضی پور»، نماینــده ارومیه، چندروز 
پیش مســتنداتی در اختیار«خانه ملــت» قرار داد 
کــه در آن به اطلاعات فرد رباینده دکل دین - دکل 
ربوده شده- اشــاره کرده بود. براساس اطلاعات و 
مستندات این نماینده، آقای «میم.ش» حدود هشت 
سال «مشــاورعالی مدیرعامل» شرکت تأسیساتی 
دریایی بوده  اســت و دستور پرداخت تمامی وجوه 
دکل گمشــده به «شــرکت دین» را ایشان شخصا 
صادر کرده  اســت. او یک روز پس از انتشار گزارش 
فوق در «شــرق»، طی گفت وگویی با «شرق» منکر 
مسائل فوق شده و مدعی شده بود که در پرداخت 
این وجوه نقشــی نداشته اســت. او علت پرداخت 
وجه دکل پیش از تحویل آن را فشار افرادی خاص 
بیان کرده و نقش خود را در معامله دکل تنها تأیید 

مشخصات فنی دکل دانسته بود.
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استقبال مریوانی ها از پیکر 
۱۷شهید گمنام 

تســنیم- مریوان: روز گذشــته پیکر ۱۷ شــهید  �
گمنــام دوران دفاع مقدس، با حضور رئیس ســتاد 
مدیران  کردستان،  اســتاندار  تحقیق وتفحص شهدا، 
و مسئولان شهرســتان مریوان از طریق مرز باشماق 
مریوان وارد خاک کشــور شد. ســیدمحمد باقرزاده، 
رئیس ســتاد تحقیق وتفحص شــهدای کشور گفت: 
استقبال و حضور مردم در صحنه مایه یأس دشمنان 
است و دسیســه های آنها را که درصدد ایجاد تفرقه 
و اختلاف هســتند خنثی می کنــد. او به نقش مردم 
استان کردســتان و پیشمرگان مســلمان در دفاع از 
مرزوبوم و کیان جمهوری اسلامی پرداخت و افزود: 
مردم کردســتان همواره بیدار بوده و تا آخرین قطره 

خون خود به دفاع از کشور پرداخته اند.

تأکید استاندار کرمانشاه بر اجراي 
برنامه هاي دولت در مورد زبان هاي محلي

ایرنا- کرمانشــاه: ابراهیم رضایی بابادی، استاندار  �
کرمانشــاه گفت: شــعار اصلی دولــت، صداقت و 
برهمین اساس به دنبال آمار صحیح و ایجاد آرامش و 
اطمینان در جامعه است و از ارائه آمارهای نادرست 
و اخبار اغراق آمیز به شدت اجتناب می کند. او جوانان 
را مهم ترین عامل پیــروزی گفتمان تدبیر و امید ذکر 
کرد و افــزود: در حقیقت این دولت با شــعار تدبیر 
و امید، برآمده از انتخاب درســت جوانان اســت. او 
ادامــه داد: امیدوارم پیوند و ارتباطی که بین جوانان 
و دولت اســت همواره پــردوام و جاویــدان بماند. 
اســتاندار کرمانشاه همچنین به مســئله زبان کُردی 
پرداخت و ادامــه داد: همه زبان ها و گویش ها قابل 
احترام هســتند و بهترین کار این است که سیاست ها 
و برنامه های دولت درخصوص زبان ها اجرائی شود.

انتصاب جانشین فرمانده سپاه لرستان 
تســنیم- خرم آبــاد: ســردار حبیــب االله توکلی  �

به عنوان جانشــین فرمانده ســپاه اســتان لرستان و 
سرهنگ ســلطان مراد مرادی به عنوان فرمانده تیپ 
۵۷ اســتان لرستان معرفی شــدند. همچنین سردار 
عبداالله عراقی، جانشــین فرمانده نیروی زمینی سپاه 
و ســردار حبیب االله توکلی به عنوان جانشــین سپاه 
حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان معرفی شدند. 
در این مراســم فرماندهان و مســئولان سپاه لرستان 

حضور داشتند.

لیلا ابراهیمیان : چندروز از شهریور ۱۳۵۷ می گذشت که 
خبر ربوده شدنش منتشر شد. این دومین سفر او به لیبی 
بود. اولین ملاقاتش با سرهنگ معمر قذافی به دعوایی 
ختم شــد و این بار به معمایی فراموش نشــدنی. دعوا 
بر سر کتاب ســبزرنگی بود که قذافی منتشر کرده بود و 
«نهایتا وحی را انکار می کرد». و این بار «هواری بومدین»، 
چهارمین رئیس جمهور الجزایر، اصرار داشــت ملاقات 
امام موســی صدر بــا قذافی می تواند برای حل مســئله 
لبنان و فلسطین مفید باشد. قرار بود در این سفر صادق 
طباطبایی و صادق قطب زاده او را در سفر همراهی کنند. 
صــادق طباطبایی می گوید: «هدف مــا این بود به لیبی 
برویــم و از قذافی برای پخش روزی دو ســاعت برنامه 
رادیویی برای ایــران امکانات بگیریم... کاردار ســفارت 
لیبی دعوت نامه رســمی معمر قذافی را به ایشــان داد 
و پیشــنهاد کرد در جشــن بزرگداشــت انقلاب که اول 
سپتامبر برگزار می شود، آنجا باشند». اما امام موسی صدر 
می خواست بیستم آگوست به لیبی سفر کند. دو صادق، 
- یعنــی خواهــرزاده به همراه دوســت صمیمی اش - 
آماده همراهی می شــوند اما بار دیگر سفر یک هفته به 
تعویق می افتد و «صادق ها» از ســفر بــاز می مانند. روز 
۲۵ آگوست (سوم شــهریور) امام موسی صدر به همراه 
محمد یعقــوب، از روحانیون خوش فکر لبنانی و عباس 
بدرالدین، روزنامه نگار و مدیر خبرگزاری لبنان، وارد لیبی 
می شوند و در فرودگاه رئیس دفتر ستاد سیاست خارجه 
از آنها اســتقبال می کند و برای اقامت، به هتل الشاطی 
می روند. اما این ســفر متفاوت از دیگر سفرهای خارجی 
آقــای صدر بود «وی از روز اول هیــچ ارتباطی با جهان 
خارج نداشــت». صادق طباطبایــی روایت می کند: «در 
طول روزهای بیست وپنجم تا بیست وهفتم ماه آگوست  
کسی از ایشان خبر نداشــت. اصلا همه متعجب بودند 
چرا تماسی نگرفته اند و عجیب تر اینکه ورودشان به لیبی 
در رسانه های لیبی نیز منعکس نشد... . در بیست وهشتم 
آگوست یکی از همراهانش برای انجام کاری به سفارت 
لبنــان در لیبی مراجعه کــرده، کاردار لبنان در لیبی تازه 
متوجه می شــود آقای صدر در آنجا هستند... بعدازظهر 
همان روز کاردار لبنان به هتل مراجعه می کند تا پاسپورت 
بدرالدین را به او دهد اما اثری از امام و همراهانش نبوده 
است». بعدها قذافی نقل می کند روز سی ویکم آگوست، 
ساعت یک ونیم ظهر با امام موسی وقت ملاقات داشته او 
نیامد و اطلاع دادند که ایشان با پروازی به رم رفته است. 
اما از طریق دادســتانی ایتالیا تحقیقاتی انجام می شود و 
درنهایت می گویند چنین شخصی وارد خاک ایتالیا نشده 
و «افــراد دیگری با مدارک آقای صدر و همراهانش وارد 
هتل «هالی دی این» شــده و فــرم ورود را پر می کنند...». 
فرمی که حتی نام افراد با غلط املایی نوشــته می شود: 
«محمد شــهاده یعقوب». بعد از اقامت در هتل، وسایل  
اقامت کننــدگان در هتل می  ماند و خــود دیگر به هتل 
برنمی گردند؛ وســایلی چون لباس، ســاعت شکسته و 
گذرنامه آقای صدر. آقای صدر برخلاف ادعا، به فرانسه 
هم نرفته بود و البته ویزایی هم برای وی گرفته می شود؛ 
«درحالی که ایشــان ویــزای معتبر فرانســه در گذرنامه 
داشــتند». این حوادث به تاریخ ۹ شــهریور ۱۳۵۷ بود و 
هشت روز بعد میدان ژاله در ایران به  خون نشست؛ و دو 
ردیف مسلسل صف جلو راه پیمایان را بر زمین ریخت. اما 
پاییز بر بام ایران ننشسته بود و می رفت تا چند ماه دیگر، 

بهاری در زمستان شکوفه کند. 
بازرگان: ۲۷۵ روز

۱۵ بهمن ۱۳۵۷، سه روز بعد از بازگشت رهبر انقلاب 
به ایران و اســتقبال باشــکوه مردمی از وی، در مدرسه 
علوی، حجت الاســلام هاشمی رفسنجانی، متن حکمی 
را خواند با امضای «روح االله  موســوی خمینی» خطاب 
به مهندس مهدی بازرگان، برای تشــکیل دولت موقت 
انقلابی، تا ترتیب اداره و تغییر نظام را بدهد. تلاش ها ثمر 
داده و هواپیمای انقلاب از مقصد نوفل لوشــاتو بر قلب 
ایران فرود آمده بود. انقلاب نخست وزیری داشت که به 

او چریک پیر می گفتند؛ اما چریک نبود. 
پیــام تبریک رهبــران جهان بــه صــورت تلفنی و 
حضوری خطاب به رهبران انقلاب ارسال می شد. معمر 
قذافی رهبر لیبی نیز از این قاعده مســتثنا نبود. اما در راه 
بهبــود روابط ایران و لیبی در آن زمان یک معضل بزرگ 
وجود داشــت و آن معمای ناپدیدشدن امام موسی صدر 
بود. بسیاری در جهان اسلام و ایران در این ماجرا دولت 
لیبی را مقصر اصلی می دانســتند. ولی بودند عده ای که 
به این مســائل توجهی نداشتند و معتقد بودند ماجرای 
امام صدر توطئه ای از ســوی محافل استکباری است تا 
میان لیبی و ایران اختلاف بیندازند. برای همین مرد دوم 
لیبی را به ایران دعوت کردند؛ «سرگرد عبدالسلام جلود». 
ورودش در چهارم اردیبهشت ۱۳۵۸، به ایران مخالفان 
زیادی داشــت. از مصطفی چمران که نامه  مفصلی در 
این باره به بنیان گذار انقلاب نوشت و ابراهیم یزدی، وزیر 
وقت امور خارجه و اعضــای دولت موقت که بگذریم، 
امام خمینــی بنیان گــذار جمهوری اســلامی نیز چندان 
اشــتیاقی به آمدن وی نشــان نمی داد. امام خمینی در 
همان زمان مقابل درخواســت عده ای از افراد از جمله 
چهره هایــی که از حامیان دولت لیبی در میان انقلابیون 
به شمار می رفتند، گفته بود: «من نمی گویم قذافی بیاید 
یــا نیاید! اما اینجــا نیاید!» زمانی که آنــان علت را جویا 
شــدند، امام گفت: «هنوز مســئله آقاموسی حل نشده 
است و من قذافی را نمی پذیرم». وقتی جلود قصد سفر 
کرد، حامیانش در ایران دست به کار شدند. چنین شد که 
ورود او به ایران و عدم صدور اجازه فرود به هواپیمایش 
از ســوی دولت موقت، یکی از انقلابیــون را به فرودگاه 
کشــاند. نیروهای نزدیک به وی ســاعاتی فرودگاه را به 
اشــغال خود درآوردند تا عبدالسلام جلود در عملیاتی 
نظامــی از فرودگاه خارج شــود و بتواند اقامت خود در 
ایران را به همراه یک هیأت ۷۰ نفری مرکب از نمایندگان 
دســته جات سیاســی لیبی، زنان، کارگران، دانشجویان، 
اصناف و کمیته های انقلابی خلق آغاز کند. مقصد دوم 

جلود، قم بود. 
استقبال حامیان

محســن رفیق دوســت دربــاره آنچه در بــدو ورود 
جلود در فرودگاه مهرآبــاد اتفاق افتاد، می گوید: «وقتی 

هواپیمــای آنها در فــرودگاه تهران نشســت، گروهی از 
طرف دولت موقت و به دســتور شهید چمران هواپیما 
را محاصــره کردند و نگذاشــتند جلــود و همراهانش 
پیاده شــوند. دولت موقت ازجمله ابراهیم یزدی و دکتر 
چمران می گفتند چون امام موسی صدر در لیبی گم شده، 
جلود حق ورود ندارد. من و محمد منتظری و عده ای از 
پاسداران مسلح به فرودگاه رفتیم، گروه دولت موقت را 
عقب زدیم و جلود و گروه لیبیایی را سوار کاشین کردیم 
و به هتل شــرایتون – هتل همای فعلــی- بردیم. گروه 
طرفــدار نهضت آزادی هر روز مقابــل هتل می آمدند و 
به خاطر امام موســی صدر علیه لیبی شعار می دادند». 
محمد منتظری از ممانعت برخی از نیروها در اســتقبال 
هیأت لیبیایی آشــفته می شــود. او در بخشی از مطلبی 
با عنوان «نقش امپریالیســم در کشورهای جهان سوم» 
می نویسد: «...آری سیاســت امپریالیستی-صهیونیستی 
مأموران رژیم گذشــته بر بسیاری از مسائل کنونی کشور 
سایه انداخته و عناصر نالایق و احیانا مزدور به اصطلاح 
حاکــم بر کشــور، در چارچــوب همین سیاســت عمل 

می کنند...».
در حصار اسلحه

هاشم صباغیان که در زمان آمدن عبدالسلام جلود، 
معــاون نخســت وزیر در امــور انقلاب بــود، می گوید: 
«نیمه های شــب به مــا اطــلاع دادند هیأتــی از لیبی 
وارد ایران خواهد شــد. آمدن این هیــأت که مورد تأیید 
امام خمینی نبود باید از طریق کانال دیپلماســی کشــور 
و وزارت امور خارجه و دولت انجام می شــد. اما دولت 
از این دعوت بی خبر بود. یادم هســت آن شــب تا صبح 
بیدار بودم. با رئیس  هواپیمایی کشــور تماس گرفتیم و 
گفتیــم اجازه فرود به این هواپیما ندهید. متوجه شــدم 
آقای رفیق دوســت به همراه عده ای مسلح می خواهند 
حتما این هواپیما فرود بیاید. ما مشکلات زیادی داشتیم 
و اگر درســت با مسائل برخورد نمی شــد امکان داشت 
حتــی انقلاب بــه خطر بیفتــد. چندنفر را بــه فرودگاه 
فرستادیم. آنها مدام سؤال می کردند تکلیف ما چیست 
و باید چه کار کنیم؟ و ما گفتیم نباید برخورد تندی شود. 
بالاخره هواپیما بر زمین نشســت و آقایان رفیق دوســت 
و محمــد منتظری و دیگران جلــود را به محل اقامتش 
منتقل کردند». فــرودگاه مهرآباد به محاصره طرفداران 
جلود درآمد. رفتاری که بار دیگر ۵۰ روز بعد در۲۰ خرداد 
۱۳۵۸ نیمه شــب، اتفاق افتاد و ۵۵۰ نفــر وارد فرودگاه 
شــدند تا بدون پاسپورت از کشــور خارج شوند به قصد 

لیبی برای شرکت در جشن استقلال کشور لیبی. 
مذاکرات جلود با امام

«عبدالسلام جلود، نخست وزیر لیبی وارد تهران شد و 
به قم رفت تا با امام خمینی ملاقات و مذاکره کند...». این 
بخشی از خبری اســت که روزنامه کیهان در روز چهارم 
اردیبهشت ۵۸ نوشــت. فردای آن روز، این روزنامه ذیل 
عنــوان «معمای امام موســی صدر در مذاکــرات امام و 
جلود» روایتی از دیدار رهبر انقلاب با نخست وزیر کشور 
انقلابی لیبی را به چاپ رساند. کیهان از قول امام نوشت: 
«معمای امام موســی صدر حل نمی شود مگر به دست 
دولت لیبی» و پاسخ جلود را بازتاب داده بود که مدعی 
بود: «دولت های بزرگ از مسئله امام صدر برای جلوگیری 
از دیــدار معمــر قذافی بــا امام خمینی سوءاســتفاده 
می کنند». امام در ایــن دیدار خطاب به جلود گفته بود: 
«من قصــد ایراد اتهامی بر شــما در مورد ناپدیدشــدن 
امام موســی صدر ندارم، مهم این است که سوءتفاهمی 
بیــن ملت هــا و دولت های اســلامی نباشــد و وحدت 
اسلامی همیشــه محفوظ باشد اما قضیه ای که برای ما 
و علمای ایران و سایر اقشار به طور معما درآمده است، 
این فاجعه آقای صدر است. من و علمای ایران برای این 
فاجعه بســیار متأثر هستیم و این برای ما معمایی است 
که این معما حل نمی شــود الا به دست دولت لیبی. ما 
ایــن معما را می خواهیم که برادر مــا «معمر» و دولت 
حل کننــد و ناراحتی های ما را به اتمام برســانند...» اما 
سفر سرهنگ قذافی برای عرض تبریک به ایران به زمان 

دیگری موکول شد. 
جلود سخنرانی می کند

در مســیر تهران- قــم در رفت وآمد بــود؛ اما تعداد 
روزهــای حضورش در ایران را کســی دقیــق نمی داند. 
صباغیان می گوید: «دعوت کنندگان جلود بسیار ترسیده 
بودند و از ترس خود را پنهــان کرده بودند. برای همین 
دقیق مشخص نیست که جلود چند روز در ایران میهمان 
بود». او در روز هفتم اردیبهشــت ماه ۵۸ در دفتر حزب 
جمهوری  اسلامی ســخنرانی می کند و به پیوندها میان 
دو ملت و تشــابه دو انقلاب تأکید می کند. «می خواهیم 
ایران و لیبی در اســتراتژی اســلامی هم پیمان باشند» و 
به «تحکیــم روابط ملت های انقلابی در برابر اســتکبار 
جهانی» ترغیب می کند. اما مهم ترین سخنرانی اش یک 
هفته بعد در قم انجام می شود. پانزدهم اردیبهشت ماه 
روزنامه کیهان با تیتر درشت «ترور امام موسی صدر اعلام 

نگاهی به پیگیری ربوده شدن امام موسی صدر در دولت موقت:

مسافر سفر بی پایان
شد» به بازتاب سخنان ســرگرد جلود در یک سخنرانی 
نســبتا طولانی در قم پرداخت که به نوشته این روزنامه 
بــا پرده بــرداری از راز معمــای امام موســی صدر رهبر 
شــیعیان لبنان، گفته بود «امام موســی صدر به دســت 
صهیونیست ها و اســتعمارگران ترور شده است». جلود 
که به همــراه هیأتی در مجلس یادبود اســتاد مرتضی 
مطهری در قم شرکت کرده بود، ترور امام موسی صدر را 
با ترور دکتر شــریعتی و استاد مطهری شبیه دانست! او 
در قسمتی از سخنانش تأکید کرد: «دشمنان علیه اسلام 
توطئه می چینند و می خواهند از ترور امام موســی صدر، 
انگیزه ای بــرای اختلاف میــان مردم به وجــود آورند. 
می خواهند ما را از شما جدا کنند، حق را ضایع نمایند و 
باطل را جای آن بنشــانند. ما همه این ترورها را محکوم 
می کنیم». پیشنهاد تشــکیل کمیته مشترک ایران و لیبی 
درباره امام صدر هم زمان از سوی مدیر تبلیغات خارجی 
لیبی هم اعلام شــد و ســیدابراهیم محمدالبشــاری در 
نشســتی خبری گفت: «ما برای قدردانی از امام خمینی 
رهبر انقلاب اســلامی ایران و به خاطر علایق خاص دو 
ملت اســلامی لیبی و ایران حاضریم کمیته مشــترکی 
از ایــران و لیبی برای تحقیق در مورد امام موســی صدر 
تشــکیل شــود. ما نیز تمام مدارک خود را در اختیار این 

کمیته قرار خواهیم داد...».
ممانعت از ورود کمیته تحقیق به لیبی

صــادق طباطبایــی در جلــد دوم خاطــرات خود 
می نویســد: «براســاس قراردادی که بعد از انقلاب بین 
ایــران و لیبــی منعقد شــد، روابط دیپلماتیــک بین دو 
کشور برقرار شــد (در دوره محمدرضاشاه ایران با لیبی 

رابطه نداشــت) یکی از موارد این قرارداد تشکیل کمیته 
تحقیــق در ایران و لیبی برای روشن شــدن سرنوشــت 
امام موســی صدر بود. براســاس این قرارداد کمیسیونی 
مرکب از وزیر دادگســتری، دو یا سه حقوق دان، نماینده 
دادســتانی ایتالیا، نماینده دادگاهی در ایتالیا که چندبار 
پرونده آقای صدر را مطرح کرده بود و برایش مســجل 
شــد که هرگز آقای صدر وارد ایتالیا نشده بود و نماینده 
قضائــی دولت لبنان و بنده به عنوان عضو و سرپرســت 
این کمیســیون تعیین شدیم. ما هم برای ارائه مطالب و 
اطلاعات گســترده ای که پیدا کرده بودیم، خود را آماده 
کرده بودیم، تاریخ ســفر نیز تعیین شده بود و شبی قرار 
بود به طرف لیبی حرکت کنیم به ما اطلاع دادند نماینده 
رهبر لیبی در بیت یکی از مراجع تقلید قم اعلام کرد این 
هیأت را نمی پذیریم. در مقابل سؤال های مکرر، توضیح 
دادند اسم کمیسیون «گروه تحقیق» بود و چون آنها قبل 
از تحقیق نظرشــان را به روزنامه ها داده اند، سفر منتفی 
اســت». طباطبایی از عضویت و ریاست گروه کناره گیری 
می کند تا این ســفر انجام شــود. «اما مقام لیبیایی پیش 
این مرجع تقلید اظهار نگرانی می کند و با عجله خود را 
به تهران و امام رســانده و از تبعات سفر روشنگر کمیته 
مذکور بر روابط دو کشــور و زیان هایــی که از آن رهگذر 
متوجه انقلاب نوپای اسلامی خواهد شد، اظهار نگرانی 
کردند... . ســفر انجام نشــد، اما حضــرت امام خمینی 
موقعی که قذافی اعــلام آمادگی کرد که به ایران بیاید، 
گفتند تا زمانی که مســئله امام موســی صدر مشــخص 

نشود، ایشان را نخواهم پذیرفت».
و معما بی پاسخ ماند

ربوده شــدن آقــای صــدر بــه معمایی بــا راه حل 
«ناممکن» تبدیل شــده و تا به امروز پاســخ مشــخصی 
نداشته؛ اگرچه در همه دوره های تاریخ انقلاب اسلامی 
سرنوشــتش از مســائل مورد توجه بود: هــم در دولت 
موقت، هم در زمان ریاست جمهوری آیت االله خامنه ای و 
هم در زمان ریاست جمهوری آیت االله هاشمی رفسنجانی 
یا در دوره دولت اصلاحات. صادق طباطبایی، خواهرزاده 
آقای صدر، می گوید: «در دوره ریاست جمهوری آیت االله 
خامنه ای که قذافی با ایشــان دیداری داشــت و ایشان 
درباره آقای صدر سؤالاتی کردند، قذافی با حالت شوخی 
گفت این مسئله را فراموش کنید و ایشان اعتراض کردند 
و گفتند اولا این قضیه ای نیست که فراموش شود و ثانیا 
با فراموش کردن من که قضیه فراموش نمی شود و مردم 
هــم همه چیز را فراموش نمی کنند. بار دوم هنگامی که 
آقای هاشمی رفســنجانی در زمان ریاست جمهوری در 
ســفری که به لیبی داشــتند و در این باره پرسید. باز هم 
قذافی از این موضوع ناراحت شد و دیگربار آقای ابطحی 
از طرف آقای خاتمی مســئول رســیدگی به این مسئله 
بودند که متأسفانه چون نتایجی در پی  نداشت، مذاکرات 
متوقف شــد». تا اینکه قذافی سقوط کرد و بخشی از راز 

معما را با خود به خاک برد. 
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